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 های اصوات در زبان عربی و فارسی دریاسم
 1لطف الله لطیف پور
 2سید عظیم الله عصمتی

 چکیده

 ا استت.خود را دارخصوصیات مختص به و کاربرد ویژه ،دریفارسی های عربی ودر میان زبان نحوعلم 

هتا انگوی ودستتور نگتاری زبتنحو یک اصطلاح قدیمی است که با قواعد دستوری زبان از آغاز سخن

یتا  متات، وشعری قابل درك است، هرگاه بته کل ادبیات نثری و هم در باهم ارتباط تنگاتنگ داشته، و

 ژهیتابی آن توستط علتم صترف وااز دید دستوری نگتاه انداختته شتود ارزش فارسی، جملات عربی و

یدی هتر آن یکی از مباحث کل صوت و اسماء آید، بناءدست میه علم نحو طرز ترکیب آن ب شناسی و

ور زبتان نمایند، کته در دستتدو زبان بوده که در ترکیب جملات از دیدگاه دستوری نقش آفرینی می

 ان عربتیزبت اصوات در دستور ءگردد؛ با آن که فرق میان اسمامتین بودن آن می باعث زیبایی کلام و

از  اءابنتهای بسیاری نیز بتین ایتن دو، وجتود دارد. د، همچنین شباهتداروجود زبان فارسی دری  و

م علتن مباحث اساستی ایتاز جمله زبان مزبور است  دو صرف یکی از علوم اساسی هرعلم  آنجایی که

ربتی عزبتان  کاربرد وسیع در دو زبتان فارستی دری و های مختلف ودارای گونه کهاست  اصوات اسما

یوه عربی به شت برد آن در دو زبان فارسی دری وکار اصوات و اسماءبنا بر آن شدیم تا به بررسی  ،دارد

 ی بپردازیم. اتحقیق کتابخانه 

ی، ادبیات دستوری زبان عربی فارسی در اصوات، در های اصوات، شبه جمله واسم: هاه کلید واژ

 تطبیقی.
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 مقدمه

است که جمتع آن در عربتی  "صوت"و  "اسم"اسم صوت در اصل ترکیب اضافی و مشتمل بر دو لفظ

اسماء و در فارسی اسم ها می شود و در اصطلاح نحو در زبان عربی ادیبان عرب لفظ را گویند که بته 

 (.کودکان مچونھ است غیرعاقل درحکمه آنچ و)غیرعاقلی یا ووسیله آن صوتی حکایت می شود  

دیگری)مسما( داشته و معتین را از غیتر ای است که دلالت برشی بناء منظور از)اسم( علامت و نشانه 

معین متمایز می سازد و به لحاظ این که اسم صوت در معنای اصلی ختود دلالتت بتر صتوت محت  

ی است که انامیده اند که علامت و نشانه  "اسم صوت "را از آن جهت"طق"دارد، می توان گفت لفظ

استم لصتوت "لالت بر صوت معین) صدای برخورد ستنگ( دارد؛ از ایتن رو مقصتود از استم صتوت د

خواهد بود و در زبان عربی حالت های گوناگون را به خود می گیرد که در زبان فارسی نیز اسم "معین

و مانند انواع اسامی دیگر حالات نحوی و ترکیبی می پذیرد و نکات قابل ذکتر دیگتر استت از قبیتل: 

پذیرفتن حالات ترکیبی و نحوی از قبیل حالت فاعلی و مسند إلیه مانند: نق نق شروع شتد و حالتت 

مفعولی، مانند: او نق نقی نیست. و یا صفتی نسبتی اآن ساخته می شود، متانن: نتق نقتی. یتا صتفت 

ماننتد:  فاعلی می گیرد، مانند نق نق کننده. و یا با گرفتن یاء قید می حالت قیدی بخود متی گیرنتد،

 تقی کرده شکست و امثال این ها.

 فعتل اسم " مبحث از بعد را آن که است این "صوت اسم" مبحث درتبیین عرب ادیبان رویکردبناءا 

در و اسم صوت را  تدانس فعل اسم جایگاه انهم توان می را صوت اسم جایگاه رو این از اند؛ آورده "

افسوس، تعجب، هشدار و تحتذیر، تنبیته، تترحوم وغیتره نداء، شادی، تحسین، دعا ونفرین،  فارسی به

)عاقتل( و غیتر بشتری )غیتر عاقتل( کته  تقسیم کرد و انواع آن در زبان عربی به اسماء اصوات بشری

 شامل اسماء اصوات حیوانات، پرندگان و غیره می شود بخش کرد.

 پیشینه تحقیق 

دسترس قترار دارد.  ی درهای فرواننوشت ا وهکتابدر دو زبان فارسی و عربی،  های اصواتدرباره اسم

ی ه امقایس  به گونهدو زبان عربی و فارسی دری  های اصوات در هری که درباره اسمکتاب اما با مقاله و

زبان پارستی دری و عربتی های اصوات اسملذا بر آن شدم که به نگارش مقاله درباره  برنخوردم. باشد،

 دست بزنم.

 ارزش 

 ومورد بررستی را ( دری در دو زبان )عربی و فارسی های اصواتاسمعلمی و تحقیقی گونهاین مقاله به 

کته  بیان کترده استتهر دو زبان  های اصواتاسمهای در مورد ویژگی را نیز و نکاتی دادهقرار کاوش 

 .باشدمی مذکور هایزبان جایگاه اسم صوت در دستورخود راه گشای بهتر برای فهم 
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 تحقیقهدف 

پژوهنتدگان، بیشتتر بترای  توضتیحهتای متذکور آشتنایی و در زبتان استم صتوتهدف از  تحقیق  -

 است.عربی و فارسی دری  دستوری و آشکار نمودن پیوند ودانشجویان؛

 .است دو زبان عربی و پارسی دری های اصوات دراز نحوه کاربرد اسمهای ارایه علمی گونه  -

در زبان عربی و زبان فارسی  دستوریت روابط و همگامی در دو زبان یاف اسم صوتهدف از تحقیق  -

اسم ساده درك کنند که  بتواند به گونه پژوهنده و دری بوده که به فضل الله انجام شد، تا هر دانشجو

 ها به هم قرابت و نزدیکی دارد. گیدر دو زبان مذکور از لحاظ کاربرد و ویژ صوت

 : سوالات تحقیق

هتم با در زبان عربی و فارسی دری  پاسخ دادن به این سوالات است که اسم صوتاین مقاله به دنبال 

در زبان عربتی و زبتان فارستی دری یکستان  های اصواتاسمکاربرد  آیا نحوهو  دارد؟ هایی چه تفاوت

 .است یا خیر؟

 أسماءُ الأصوات

کتار ه حیتوان کلمتاتی بت راندن یا بازداشتن یا آرام کردن کودك یا خواندن یاچنانچه در فارسی برای

چنتان در هتا، هتمآن غیتر شود، مانند: کیش کیش، پیش پیش، چخ، هین، چتش، پیشتت، وبرده می

-در اصطلاح اسم صوت متی است و یا نهی و ها در معنی یا أمرآن گونه اسماء بسیار است، وعربی این
برای رانتدن استب،  "اندن شتر، وهلابرای خو "یاه یاه"برای راندن شتر، و "گویند، مانند: هَیاهَیا وهَید

غیر  برای بازداشتن کودك از کاری، و "کُخ"برای خواباندن شتر، و "نِخ"برای راندن قاطر، و "عدس"و

نمایند، ماننتد: یَهَیَتهَ بوالاِبتِلِ: ها فعل مشتق میاز بعضی آن شود، وها که در کُتُب لُغَت مَشاهدََه میاین

 (.311بدون.تا:  قالَ لَها: یاه یاه)تهرانی،

به همین گونه در زبان عربی نیز یک عده الفاظ اند که برای اغراض خاص مورد کاربرد قرار گرفته و  و

ها بترای آن بحث به میان آمده است، اسم اصوات عبارت از الفاظ ان که عرب در دستور زبان عربی از

 ی غیتر عاقتل ماننتد حیوانتات وهتم بترا یتا دادنتد، وکوچک نشاندادن مردم مورد استعمال قرار متی

 کردند.آن استفاده می محاکات نزدشان کاربرد داشت، مانند: )هلا(، که برای زجر حیوانات از

ها دارند ها درست است، ولی تفاوت که با آنهای افعال اند، که اکتفاء به آنهای اصوات مانند اسماسم

هم عمل فعتل  یا نظر به موقعیت اعرابی دارند وهای افعال جایگاه اعراب در جملات این است که اسم

نه هتم  دهند، ولی برعکس اسم اصوات در ترکیب کلام از نگاه نحوی نه چیزی را مرفوع ورا انجام می

شود زیرا که در مشابهت ماننتد حتروف ها مقدر گرفته نمیچنان ضمیر در آنهم سازد، ومنصوب می

کته استم شتوند، مگتر درصتورتیچنان معمول هم واقع نمیمه دهند وها عمل انجام نمیاند؛ پس آن

 (.323: 1995 برای صاحبشان باشد.)أبوالبقاء،

 های اصواتانواع اسم
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 رودمعمولا برای زجر حیوانات به کار می-1

ه هلا، برای زجر فرس)اسب(. دَه، برای زجر الإبل)شتر(. جوت، برای دعتوت شتتر بته نوشتیدن آب بت

رود. تُشؤ، تُشتوء، ستأ ) بتستکین آختر( کار میه برای دعوت شتر به چریدن علف ب.هیء،  کارمی رود

 نتخ، )بتستکین ختاء و شتود.کار برده متیه یا سیر ب آب و یا بعیر برای ورود در و برای خواندن حمار

 فتح آن همتراه بتا حوب)بضم باء و رود.کار میه یا بعیر نیز ب تشدید آن مفتوح( برای خواندن حمار و

هَیدَ )بفتح دال( هادِ)بکسر وتنوین(: برای زجر بلبل متورد  شود.کار برده میه تنوین(، برای زجر شتر ب

هتا شتود، کته بایتد بته آنکار برده میه کَخ)بتسکین خاء(: برای زجر اطفال ب گیرد.استعمال قرار می

هم چنان  شود، وبرده میکار ه بسَ) بتسکین سین(: برای باز داشتن از انجام عملی ب دست دراز نکند.

ه حَل) بفتح وتسکین(: برای زجر ناقه بت گیرد.ی هم مورد کاربرد قرار میابرای خواندن ناقه به آهسته

جَته)  رود.کار متیه حاحا، عاعا، برای دعوت ضأن)گوسفند( ودومی برای دعوت ماعز)بز( ب رود.کار می

هتج،  شتود.کار بترده متیه که باید بروود ب بفتح وتسکین(: برای زجر سبع)حیوان درنده و شکارچی(

 شود.کار برده میه دومی برای خواندن آن ب قوس) بتسکین سین وضم آن(: اولی برای زجر سک و

های اند که حکایت شده به اصوات اند، مانند: غاق )بکسر قاف وتسکین آن(: حکایتت از صتوت اسم-2

خوانده اند. قَب)بتسکین باء(: صوت شمشیر در هنگتام غراب دارد ولی خود غراب را نیز به همین اسم 

 زدن را  گویند.

طتق، )بتکستین  یا هم ستوط)قمچین( را گوینتد. طاق، )بتسکین قاف( حکایت از صوت زدن با کف و

 کنند.می دره ست که برای میت بی اویهِ، )بکسر هاء( صدای قاف( صدای از برخورد سنگ را گویند.

 شتود:حرکات اصلی ملفوظ اند، که گفته متی دو نوع که ذکر شد، مبنی بر أسماء اصوات به شمول هر

 هم مبنی برسکون است. یا غاق: اسم صوت مبنی بر کسره و

اسم برای شخص قرار گیرد، دراین حالت اعراب استماء  هرگاه اسم صوت از حالت صوتی برون شود، و

طور مثال: اگر غتاق ه گیرد. بگیرد به خود میهم اعراب مفرد را که در موقعیت اعرابی قرار  یا مبنی و

 آید: صاحَ غاقِ أو غاقٌ. رأیتُ غاقِ )أوغاقاً( علی غصتن..را اسمی برای غراب در نظر بگیریم این گونه می

هم بته  محل رفع که فاعل است، ویا در مررت بغاقِ )أو غاق.( علی غصن. به بناء در حالت اولی به کسر

با اعراب دومی: فاعل مرفوع در مثتال  یا حروف. یعنی اعراب. و یا به جر با نصب که مفعول به است، و

 ها افعال وولی برخی اوقات از این اسم مجرور در مثال سوم. مفعول به منصوب در مثال دوم، و اول، و

متورد اعتراب قترار داده انتد، ماننتد: سأستأتُ بالحمتار، حوبتتُ بالإبتل،  شوند، وهم ساخته می مصادر

 زجتر الإبل)شتتر( و تُ بالدجاجة، نخنختُ الناقة.یعنی : فراخواندن حمار)خر( به نوشیدن آب، ودجدَج

 (56: 2004فراخواندن دجاجة)مرغ( را گویند.)مغنیه،

 وجه تسمیه اسم های اصوات
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های اصوات نامیده شده اند؟ زیرا  صوت را به اسمش خواندن مانند این که برای برخی افعال چرا اسم

ها نه احتمال حمل ضتمیر را دارد، ها را به اسمشان خوانده اند، و این اسمانتخاب نموده و آننیز اسم 

شوند، معمولا به دوگونه تقسیم شده است: یکی برای زجتر حیوانتات متورد ونه هم درترکیب واقع می

-میدوم برای برخی اصوات که توسط آن حکایت از اصوات مسموع صورت  گیرد، واستعمال قرار می
 (161گیرد.)عطیه، ب.تا:

ها عبارت از اصتواتی اندکته آن های اصوات را نیز ذکر نموده اند، وشیخ رضی الدین نوع سومی از اسم

معانی کند که در نفس آن  )ولی غیر موضوع به وضع خاص که دلالت بر شود،خارج از دهن انسان می

اش صوت شبیه لفظ ابل شود آدم از سینهدلالت کند، مانند )أف( و)تف( هرگاه به چیزی ناپسندی مق

هم هرگاه آدم به چیزی ناپسندی مقابل شود از آن صوت شتبیه )تتف( ختارج  شود، و)أف( خارج می

آیتد. هم متوجتع شتود صتوت )آه( از بتدر متی یا به همین طور هرگاه از چیزی متعجب و شود. ومی

ها استتعمال سماء افعال که بخاطر اکتفاء آنمعنای کلام این است که اسماء اصوات الفاظی اند مانند ا

  (383:2014شوند.)السامرائی،می

شود.مانند قول ابن هشتام: درخواستتن نخست: برای خطاب به غیر عاقل مانند اسم فعل استخدام می

هم خواستن ماعز)بز( بته  یا گیرد، مانند: جیِء جیِء، وشترها برای آب خوردن مورد استعمال قرار می

 ن)عاعا(.آب خورد

اشیاء دارند، این گونه کلمتات بستیار کتم  دوم: آنچه که حکایت از صوت برای غیر عاقل از حیوانات و

-منصتوب متی نته استمی را مرفتوع و است، ولتی مبنتی استت کته دارای محتل اعرابتی نیستتند و
 (.321: 2002 سازند.)تمیمورماین،

 های اصوات در دستور زبان عربینواع اسما

 بشریاسماء اصوات 

ضجیج؛ عبارت از صوتی است که برای مزعج کردن  های اصوات بشری در بان عربی عبارت اند از:اسم

استت گیرد. ترتیل: عبارت از صوتییا اثناء شدت غضب مورد استعمال قرار می انسان در اثناء تعصب و

عبارت از صوتی انتد شود. هتاف، صیاح: که برای تلاوت قران کریم که با تجوید خوانده شود اطلاق می

دارد که در زند. أهازیج: این صوت ارتباط به صوت کسانیکه یک شخص شخص دیگر را مورد صدا می

شتود. را گفتته متی یمسابقه ورزش کیهواداران در  یصدا یا و زنند.هنگام مسابقات ورزشی صدا می

 .گریکتدیام تماس با ها هنگ دست یصدا. تصفیق: دهد یگوش را نشان م یوزوز گوش: صداالطنین: 

شخص هنگام نفس  ینیب یصدا :شهیق وزفیر. روده یصدا :غرغرة .پاها هنگام راه رفتن یصدا :دبیب

: النتب . بته هتم اشتاره دارد دنیدندان ها هنگام چسب یبه صدااصطکاك، الصَّریف، الصَّریر:. دنیکش

 (342: 1993.)الزمخشری، قلب هنگام ضربان یصدا
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 حیواناتأسماء اصوات 

. : صتدای متارفحتیحصتدای گتاو.  :ختوار. ؛ صتدای شتیر زئیترأسماء اصوات حیوانات: عبارت انتد از: 

. : صتدای استبصتهیل. : صتدای مگتسأزیز. : صدای سگعواءصدای مار. :فحیح. صدای کَیک :طنین

: 2007. )عطیته،: صدای گنجشتگزقزقة.  : صدای قورباغهنقیق. : صدای کبوترهدیل. : صدای خرنهیق

342) 

 أسماء اصوات پرندگان

: صتوت غتراب. نعیتق: صتدای مترغ. الإنقاض: صدای خروس. صیاحعبارت اند از: أسماء اصوات پرندگان

 (532: 1998: صوت کبوتر.)یعقوب،هدیل: صوت گنجشک. شقشقة: صوت بلبل. تغرید

 اسماء اصوات مصنوعه

 :فرقعة،، دوی: صوت شمشیر در هنگام جنگ را گوینتد. غرغرةاشاره به صوت هواپیما دارد.  :أزیز 

 (432: 1999ها را گویند.)الأنباری،بمصوت 

گتردد، متی اسماء اصوات در علم صرف زبان عربی طوری که از مباحث علم صرف زبان عربتی آشتکار

 گیرد، زیرا از جمله حکایاتی است که بته آن صتوت شتده،صرف زبان عربی اسماء اصوات را در برنمی

 (44: 2007دارای اصل معلوم نیستند، مانند: نِخ، جئِ، غاق.)محمد خطیب، 

 های اصوات در زبان فارسی دریاسم

 تعریف اصوات

رونتد. بعضتی از اصتوات متی غیره به کار اصوات کلماتی را گویند که در ندا، تعجب، تحسین، تأسف و

 ست.ا مبین صدای حیوان و یا چیزی دیگری

 مثال: نمونه هایی به گونه

گیرم که غمت نیست غم ما هم نیستت    ای : ای آن که به اقبال تو در عالم نیست       

 هان(شاسیرت پاد سعدی گلستان باب اول در )گنجور

. چتک بعضی از اصوات مبین صدای حیوان یا چیزی دیگری است؛ مانند: شرشر )صدای ریزش آبشار(

آب از بلندی. میومیو )صدای گربه(. قد قتد )قتت قتت( صتدای  )چک چک( صدای فرو ریختن قطره

مرغ. طاق، طاق طاق، تق تقتق )صدای پا بر روی سنگ، یا کوبیدن چیزی بتر روی آهتن یتا ستنگ(. 

هتا بتر روی هتم(. عوعو)صتدای ستگ(.  تیک تاك )صدای ساعت(. ژغ ژغ ) صتدای ستاییدن دنتدان

 (.140: 1330ور،)ذوالن قلقل)صدای ریختن آب از کوزة دهان تنگ(

 اقسام صوت

توان به این اقسام تقسیم کرد: نداء، شادی، تحسین، دعا لحاظ معنی می های صوتی را ازگروه صوت و

 غیره. نفرین، افسوس، تعجب، هشدار و تحذیر، تنبیه، ترحوم و و
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و)اَلا ای( در قدیم از ایتن صوت ندا، مانند: )ای( و)یا( وپسوند )ا( مثل: ای مرد، یاخدا، خدایا. اَلا، ایا -1

 اند؛ وهمچنین )آی( و)آهای( در زبان محاوره از این قسمند.دسته بوده

 چاره، بدخت، احمق، بیشرم.برخی از ناسزاها از این نوعند مانند: بی

شادی؛ مثل: متژده، بستلامتی، خوشتا، چشتمم روشتن در امتروز. وای ختوش، ای خوشتا، خنتک، -2

 ، خروما درقدیموافرحتاه، الحمدلله، خروم

 مثال از آثار گذشته:

ز پتی جانتان بتروم  راحت جتان طلتبم و  بروم            این منزل ویران  خروم آن روز کز

 (359غزل شماره  حافظ، )گنجور

بتالی بتزنم    )مثنتوی  وای سترکویش پتر وبه هت  رواز کنم تا برِ دوست         ای خوش آن روز که پ

 (133مولوی بخش 

گزینتد بتر آستایش خویشتتن       زن             آسایش مرد و که خنک آن

 (8سعدی بخش  )گنجور

گلشنی کز دل دمد وافر حتتاه       گلشنی کز گل دمد گردد تباه         

 (133)مثنوی مولوی دفتر ششم 

تحسین و تصدیق؛ مانند: به به، آفرین، بارك الله، احستن، احستنت، افتختار، ختوب، عتالی، خیلتی -3

خوب، آری، ای والله، مرحبا، جه عالی و غیره در امروز، و زه، زهی، خهی، خه خه، زهازه، حبوذا، فتری، 

 فریش، اینت، لوحش الله، عفاك الله در قدیم.

زهتتتتی دل آفتتتترین دل مرحبتتتتا دل    نشد یک لحظه از یادت جدا دل        

 (324: 1335)لاهوتی،

 مثال از آثار قدیم:

ظفتتر   بنتتای کفتتر بیفکنتتد اینتتت فتتتح و  گنج بیافت         شت واعادی بک جهان بگشت و

 (342)فرخی، بدون.تا: 

ستتواران متتردافکن رزمختتواه       گفت اینت سپاه            پسند آمد و

 (1032: 1391)فردوسی،

عتتدل را زیتتور  زهتتی بقتتای تتتو بستتتان     زهی بقای تو دوران ملک را مفخر        

 (77ره شما )گنجور انوری، قصیده

حبوذا باد شمال و خروما بوی بهتار            دوش وقت نیمشب بوی بهار آورد باد     

 (87) فروخی دیوان اشعار قصائد 

خوشتنودم جتزاك الله کترم کتردی   خرسندم عفاك الله نکو گفتی        سگم خواندی و بدم گفتی و

 (536سعدی، غزل شماره  )گنجور
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کتته رشتتک آرد بتتر او گلبتترگ تربتتر                  فری آن روی دیبارنگ چینی    

 (342: 1373)طوسی، 

ستتلطان نیتتک اختتتر   مبتتارك بتتاد بتتر همتتایون و  فروح جشن پیغمبر       فری عید مسلمانان و

 (171معزی، قصائد  )گنجور امیر

وای سترِ کتویش پتر و بتالی بتزنم  هت به  خروم آن روز که پرواز کنم تا برِ دوست      

 (133مولوی بخش )مثنوی 

راحت جتان طلتبم و زپتی جانتان بتروم    خروم آن روز کز این منزل ویران بروم      

 (359حافظ، غزل شماره  )گنجور

 دعا و آرزو؛ مثل: سلام، جاوید، پاینده، کاش، شب بخیر، سفربخیر، خداحافظ.-4

دریت،، دریغتا، دردا، وامصتیبتا، افسوس؛ مانند: بدا، وای، آه، اندوه، فریاد، داد، امان، هیهات، حیتف، -5

 وانفساه، واویلا در امروز و واحسرتا، واغوثا، واحزنا، واحرب، ندامتا، تبارك الله، الله الله، واطاقتا در قدیم

انتتدوه کتته انتتدوه گستتاران همتته رفتنتتد     افسوس که افسانه سرایان همه خفتند        

 (7)گنجور ملک الشعرای بهار، غزل شماره

 تمامتلطف نا فریاد ز               نکشتی     کشیدی وشمشیر 

 کند:این بیت لا هوتی نقش صوت را بازی می بلا در فلاکت و مصیبت و

 مصیبت دل، فلاکت دل، بلادل                                            بچشمانت مرا دل مبتلا کرد       

 ها در آثار قدیم: گونه صوتمثال برای این

صاعقه است این نه تیر واغوثتا        کوه ببسود زخم تیرش گفت       

 (324: 1345)رونی، 

نته در دیتده قتراری مقصتود.  واطاقتا در حسرت متواتری که گرفتارش را نه در دل قتراری ممکتن و

 )ترجمه تاریخ یمینی(

  م بوده شتتدینتتابوده بکتتام ختتویش نتتا               دردا و ندامتا که تا چشم زدیم

 (25-19خیام،  )گنجور

ها که در سرماست تبارك الله از این فتنه   آید        عقبی فرو نمی دنیا وه سرم ب

 (22غزل شماره  حافظ، )گنجور

الله الله که تلف کترد کته اندوختته بتود    دل بسی خون بکف آورد ولی دیده بریخت      

 (342: 1320)حافظ، 

نفرت، مرگ، لعنت، مانند : نفرین یا تفو یا ننگ براین جماعتت، مترگ سرزنش و نفرین؛ تف، ننگ، -6

 برستمگر، لعنت برتو.
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غتزل  )گنجورحتافظ،  عشقبازان چنین مستتحق هجراننتد   گله از یار زهی لا دروغ       لاف عشق و

 (193شماره 

زیباست، آه چه  شگفت؛ مانند: وه، آه، شگفتا، زهی، یاللعجب. مثال درکلام: زهی بی انصافی، وه چه-7

 عالیست.

هشدار و تحذیر: الحذر، الامان، الصلا، نگاه، دقت در امروز و هی، هان، حذر، هین، هلال، الا، زنهتار، -8

 بهوش در قدیم و آی و آهای و هی در محاوره.

 ها از آثار قدیم:  گونه صوتمثال برای این

چنتدین آشتنائی  مرا با تستت     الا ای آهوی وحشی کجائی             

 (543: 1320)مثنویات حافظ،

 زکس گر نترسی بترس از خدای   ایا شاه محمود کشور گشای        

ایتتتوان متتتداین را آئینتتته عبتتترت دان  هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان          

 (168)گنجورخاقانی، قصاید شماره 

ای  وتی دارنتد بتا خلتوت نشتین تتازهخل خواجه هی خاموش باش امشب که اصحاب حضور       

 (447)فروغی بسطامی، غزل شماره 

تر از این غول بیابتانی نیستت  مردم افکن  حذر از پیروی نفس که در راه خدای         

 (17)خردنامه سعدی

ابلتتته طتتتروار انصتتتاف انتتتدرآ       هین چرا کشتی بگو گاو مرا              

 (104)مثنوی مولوی دفتر سوم بخش 

هتا. مثتال در جا، خاموش، ستاکت، یتواش و ماننتد آنفرمان: عجله، زود، زودتر، دوباره، ازنو، آنجا، این

 جا یعنی آنجا برو.سخن: )عجله( یعنی عجله کن، آن

ه هتم سترآید  گفتم زمان عشرت دیدی کته چتون سترآمد          گفتتا خمتوش حتافظ، کتاین غصتو

 (231)گنجورحافظ: غزل شماره 

انکار: نه، هرگز، حاشا، استغفر الله، نعوذ بالله، سبحان الله، حاشا وکلوا: شتما ایتن کتار را  ومخالفت -10

 اید؟ نه نه یا هرگز یا استغفرالله یا سبحان الله.کرده

چاره تو!. )زار( در این عبارت از تفسیر تربت جام صوت تترحوم استت: چاره: بیترحوم، مانند: آه، بی-11

 یست ولکن زار یعقوب که چه بر وی رسد(.)اکنون جان را خطر ن

 شک و تردید: گوئی.-12

 کار رود مانند: )آه( که برای افستوس وه ست صوتی در چند معنی با که دیدیم ممکنیاد آوری: چنان

روند. از این رو تقسیم بندی اصتوات کار میه تعجب ب )هرگز( که برای انکار و )نه( و تعجب و ترحم و

 تواند باشد.دقیق نمی های معنوی، قاطع و سایر تقسیم بندیبرحسب معنی مانند 
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 (530:1364هیجان دلالت کنند.) همایون فرخ،  احساس و برخی از این کلمات وقتی صوتند که بر

 ساختمان صوت

 ست بسیط یا مشتق یا مرکب باشدا صوت ممکن

حستن، اافسوس، آه، متژده، های بسیط عبارت اند از: هان، آفرین، دری،، ای صوت های بسیط:صوت

عنت، گ، هی، لخوب، عالی، جاوید، کاش، سلام، درود، وای، فریاد، داد، امان، هیهات، حیف، نفرین، نن

بتین  هتای دیگتری کتهنفرت، هرگز، نه، حاشا، دقت، خاموش، ساکت، عجله، زود، و بسیاری از کلمته

 صوت واسم و صفت و قید مشترکند.

شتوند، ماننتد: ی هستند که با پسوند )ا( ساخته متیهایآناز یکی اصوات مشتق،  های مشتق:صوت

 .1دار مثل: مرحبا، اهلا وسهلا.خوشا، بدا، دریغا، دردا، شگفتا، عجبا، دیگر کلمات تنوین

ی و ستت و برکثترت و فروانتا تعظتیم معتروف های دستوری به الف کثرت و ها وکتاب فرهنگ )ا( در

: خوشتا، سازد؛ ماننتدصوت میه ها را بدل بها و صفتاسم کند وتعظیم و تعجب و تحسین دلالت می

ی لاحات علمتقدیم فعال بوده است ولی امروز نه. از این پسوند برای ساختن اصط عجبا. این پسوند در

 توان بهرگرفت.فنی که بیشتر اسم یا گروه اسمیند چندان نمی و

 شوند:سان ساخته می صوتی بدینها های مرکب وگروههای صوتی: صوتگروه اصوات مرکب و

 از دو صوت مانند: ای و ای، ای دریغا، ای عجب.-1

 تأکیدی دارند. های صوتی بیشتر جنبهها یا گروهگونه صوتاین

کته  از دو یا چند جز جمله که فعلش حذف شده باشد مانند شب بخیر، سفر بخیتر، خیلتی ختوب-2

 و)خیلی خوب است(.مثلاً در اصل بوده است) شب شما بخیر باد( 

: 1338()خاقانی،از کلمه اشاری و ضمیر )در قدیم( مانند: اینت: )اینت بداستاد از  اصدقای صفاهان-3

432.) 

 2از تکرر صوت یا کلمه دیگر مانند: به به، آفرین، هزار آفرین آفرین، الحذر الحذر، الامان الامان-4

بیتتتنم   دو آینتتته رویتتتش عیتتتان نمتتتی کتتته بتتتا حیران من هزار افسوس          بدین دو دیده

 (358)گنجورحافظ، غزل شماره 

 

 های مرکب عربی در فارسیصوت

 گونه ساخته شده اند: روند بدینکار میه صورت صوت به های عربی که در فارسی بترکیب

 (.از )ال( و اسم مانند الامان، الحذر: )الامان از این مردم( و )الحذر از این آدم-1

                                                           
 روند.شمار میه های مشتق باند از صوتها که درقدیم استعمال میشدهخروما، ندامتا ومانند آن.1

 نیز از این دسته اند:اند رفتهزهازه، الله الله، خه خه، که در قدیم بکار می .2

 خه خه ای موسیجة موسی صفت       خیز و موسیقار زن در معرفت  )منطق الطیر(
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الحتتتذر از آه متتتن ستتتوخته        ای رخ چون آینه افروخته     

 (489)غزلستان سعدی

 ته اند:رفته اند نیز از این دس کار میه الغیاث، الحذر، الصلا، الحمد، الفرار که در قدیم ب

متتترا مقتتتر ستتتقر استتتت الامتتتان ازیتتتن منشتتتا   مرا کنف کفن است الغیاث از این موطن          

 (4ره: شما1338)خاقانی،

آمد ندا از آسما جان را که بازآ الصلا             جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا  )مولوی 

 (17دیوان شمس غزلیات 

الحتتذار ای غتتافلان زیتتن وحشتتت آبتتاد الحتتذر         الفتترار ای عتتاقلان زیتتن دیتتو متتردم الفتترار    

 (534: 1320)اصفهانی،

 ی از باب تحذیرند : الغیاث در عرب الامان و الحذر و

کتتاختر بتته درآمتتد از وبتتالم     الحمد خدای آسمان را              

 (408)سعدی، غزل 

از ادات ندا ومنادی؛ مانند: وامصیبتاه، وانفساه، واویلاه، واحسرتا، یا للعجب، در امروز واغوثاه، واحزنا، -2

 اند؛ مثال:ر می رفتهواحرب، وافرحتاه، واطاقتاه، واطرب و یالیت که درقدیم به کا

دی گلة حربة جفای صتفاهان      ام به شاهد حربا       واحزنا گفته

 (413: 1338)خاقانی،

پس به لاشتش گفتت نتی نتی واطترب     جفت او دیدش بگفتش واحَرَب     

 )مولوی(

صتتاعقه استتت ایتتن نتته تیتتر واغوثتتاه     کوه ببسود زخم تیرش گفت      

 )ابوالفرج،(

یالیت اگر بجای تتو متن بتودمی رستول    گلشنی کز گل دمد گردد تباه    

 )سعدی(

ختدا ولتی از حرف ندا و واو قسم و اسم مانند ای والله، یا الله. )ای والله( اصلا در عربی یعنی آری به-3

 در فارسی به معنی مرحبا و آفرین است(

 مانند الحذر الحذر، الامان الامان. هایی که از باب تحذیرنداز تکرار دو کله به ویژه آن-4

 دار بهم، مانند اهلاً و سهلاً.از عطف دو کلمه تنوین-5

 عیاذا بالله. آمده است، مانند: حمدالله و متعلقات آن نیز صوت بوجود می دار وتنوین از کلمه درقدیم

حمدالله که نیتک آگته رفتتیم     از مسند عز اگرچه نا گه رفتیم       

 منشی( )نصر الله

 دانی از راز من بازگوئی.  تکلیفی رود آنچه می تو عیاذَ الله اگر بر و
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ها، ماشتاء الله از ایتن اشتتها، بعضی از جمله: بارك الله و الله اکبر از این مردم، نعوذ بالله از این بچه-6

 استغفرالله از این ادم.

فعتتل عابتتد استتتغفرالله   وز                                                 از دستتت زاهتتد کتتردیم توبتته       

 (417حافظ، غزل شماره  )گنجور

اند: الله درو قائل، لوحش الله، جتزاك الله، کردههای عربی نیز در قدیم نقش صوت را بازی میاین جمله

 عفاك الله، عفاالله، تبارك الله.

زان کتته همتتتایش بزیتتر گنبتتد دووار نیستتت           ستترو ستتهی        لتتوحش الله از قتتد و بتتالای آن 

 (117)غزلستان سعدی، 

خوشتنود جتزاك الله کترم کتردی  خرسندم عفاك الله نکو گفتتی      ستگم خوانتدی و بدم گفتی و

 سعدی(ه )منسوب ب

لله درو قائتل   هرکتو شتنید گفتتا                       ای که گفتتم در وصتف آن شتمائل        نکته هر

 (307)حافظ مستانه، غزل 

هتتا کتته در ستترِ ماستتت تبتتارك الله از ایتتن فتنتته          ستترم بتتدنیی و عقبتتی فتترو نمیآیتتد        

 (17: 1320)حافظ،

 (532:1364یا الله و یالله: یا الله پاشو بریم )همایون فرخ، -7

 مشترک های ویژه وصوت

 های مشترك. صوت2ویژه های . صوت1اند: ها بر دو دستهصوت

ی هستند که همیشه صوتند؛ مانند: ای، زهی. هایهای صوتی ویژه آنوگروه ها های ویژه: صوت صوت

 ها هستند:حال این گذشته وهای صوتی ویژه ها وگروه صوت

ندامتا، خوش، خهی، دردا، دریغا، شگفتا، عجبا، خرما، ای، الا، خه، یا، ایا، فری، فریش، هلا، زهی، ای

ایوای، ایداد، ایعجب، الاای، ایدریغا، به به، زهازه، خه خه، مرحبا، اینت، یاللعجب، احسنت، حبذا، 

عفاك الله، عفا الله، لوحش الله، تبارك الله، بارك الله، سبحان الله، نعوذبالله، وامصیبتا، واحزنا، واویلا، 

 واغوثاه، الامان، الحذر، الغیاث، الصلا وبع  دیگر.

 ها با اسم وکلمات دیگر مشترکند؛ اینک مثال که نوشتیم بیشتر صوت های مشترك: چنانصوت

 گونه اصوات: ی برای اینهای

صوت های مشترك با اسم مانند: آه، آفرین، فریاد، داد، دری،، حیف، درد؛ مثلاً مصیبت و فلاکت و -1

 بلا در این بیت لا هوتی به صورت صوت به کار رفته است:

 مصیبت دل، فلاکت دل، بلا دل   چشمانت مرا دل مبتلا کرد         به

 صوت های مشترك با صفت و گروه وصفی؛ مانند: خوب، عالی، بسیار خوب.-2
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صوت های مشترك با قید مانند: نه، نه نه، هرگز، حاشا وکلاو، کاش، ای کاش، توگفتی، پنداری، ای -3

 کاشکی.

کند صوت نقش فعل را نیز بازی می نماید و ه براحساس دلالت میاعتبار این ک: کاش به1یادآوری: 

-سازد، میکه فعل را مقید میکنم که بیاید، ولی از نظر ایناست مانند: )کاش بیاید( یعنی آرزو می
 هم قید و شمار رود؛ بنابراین از کلمات مشترك با قید است یعنی هم صوت است وه تواند قید ب

احساس دلالت  صوتی داشته باشند یعنی بر نبهکلاُ( که اگر ج )حاشا و همچنین است نه، هرگز و

 نقش جمله یا فعل را بازی کنند از کلمات مشترك با قیدند. نمایند و

ی که هایاین شکل که فعلست با فعل مشترك باشد بها : صوت از لحاظ معنی ممکن2یادآوری:

بمیر  بترس، نگر، بمیر. زیرا بترس با )زنهار( وهیجان دلالت دارند معادل صوتند؛ مانند:  براحساس و

توانند مشترك باشند زیرا در فعل نمی تقریبا با )مرگ بر( معادل است. اما از لحاظ صورت، صوت و

  راا جمله را بازی کند اما صورت آن  ای است که نقش فعل یتعریف صوت گفتیم: صوت کلمه

 نداشته باشد(.

 ویژه را یها ها حتی صوت آن کنند همهها نقش جمله را بازی می : چون بسیاری از صوت3یادآوری

 (521:1382جانشین اسم به کار برد مانند: گفت ای دریغا.)فرشیدورد، ه عنوان جملهتوان بهم می

 های صوتکلمه

هایی که برای بیان حتالات هیجتانی و ناگهتانی در های صوت دو گونه است: یکی آن گونه کلمهکلمه

اظهار درد، تأثر، تأسف، حسرت، ترس، تحذیر و ماننتد  ستایش، شگفتی، حیران، اندوه و مورد خوشی،

معنای لغوی نتدارد؛ ماننتد: آه، وای،  های این دست، نامستقل است، ورود. اکثر کلمهها، به کار میاین

تکرار یک کلمه(، اوهتو،  –(، آخ، اخ، واخ، وخ، اوه، اوفف واه، وه)واه، به به، په په wiy(، وی)wayوی )

های نامسقل ندا )ای، یا، در محاوره: او( پیش از منتادا، و واول آها، پوهو، په هه، الا، هان، هین...، کلمه

رود. ی اصوات است که در مورد ندا، صدا کردن و فراخواندن به کتار متی)آ( پس از منادا، نیز از جمله

ست: آفرین، دری،، افسوس، حیف، زنهار، بعضتاً )درشتعر های این دسته، مستقل ابرخی دیگر از کلمه

آید: خوشا، خرما، دریغا، فسوسا، دردا، اسفا، حیفتا، گتاهی)وا( و)ای( ها میآخر آن اول)آ( در بیشتر( و

آیتد: وا استف، ای دریت،، وا استفا، ای دریغا.)نگهتت جا متی یک ها وها ونیز )آ( پس از آنپیش از آن

 (.162: 1392سعید،

 م صوتمتم

 گیرد. مانند: سلام برکند، مثل فعل گاهی متمم نیز میصوت چون نقش فعل یا جمله را بازی می

 من. تو، وای بر شما، فریاد از این مردم، آفرین بر

 لطف ناتمامت فریاد ز                                                           نکشتی      شمشیر کشیدی و
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گردد مانند)رازی از دانشمندان بود( متمم جانشین آن می شود ودار خود حذف میمتممگاهی اسم  

 ها بما خبر دادند( یعنی )بعضی از آنها(.یعنی )یکی از دانشمندان(، )از آن

ست، بنابراین اسم، ا های فعل ست که متمم داشتن از ویژگیا ضمنا یاد آوری این نکته نیز لازم

 (.233: 1382توان شبه فعل نامید.)فرشیدورد،لحاظ متمم گرفتن میصوت را از  صفت، قید و

 مقام اصوات درجمله

هریک را به تنهایی  توانمی شوند، وجمله مقامی ندارند؛ یعنی از اجزای جمله شمرده نمی اصوات در

 دارم.خواهم، یا ترا ازین کار برحذر میی شمرد؛ مانند: زنهار، یعنی : از توامان میجانشین جمله ا

 کنم.افرین، یعنی : برتو آفرین می

 آه، یعنی: آگاه باش.

 (142:1352خوشا، یعنی : چه خوش است.)خانلری، 

 تعریف ادات

 ها اند:کنند معروفترین ادات اینادات الفاظی اند که نسبت میان دو جمله یا دو کلمه را بیان می

 آری، برای ایجاب وتصدیق؛ مانند: 

 شکست عهد من وگفت هر چه بود گذشت     به گریه گفتمش آری ولی په زود گذشت 

 سرش کوبید دست     بردلش رنگ ندامت نقش بست )یوسفی( آسا، در تشبیه؛ مانند: پشه آسا بر

نگار  پرنقش و آن خانه آه، در افسوس؛ مانند: آه و دردا که به یکبار تهی بینم ازو       کاخ محمودی و

 (42شماره)فرخی 

 تشویق؛ مانند: آفرین، در

بترکلکش آفترین چته قیامتت کشتیده استت     قامتت کشتیده استت         صورتگری که آن قد و 

 (123: 1369)فرخاری، 

 های معادل فعل صوت

ها ممکن است با این افعال معادل  کنند. اینگونه صوتگفتیم بسیاری از اصوات نقش فعل را بازی می

 باشند:

کنم و )مرگ( یعنی مرگ باد. و از این قبیل است: ان شاء دعا مانند)کاش( یعنی آرزو میبا فعل -1

 الله، تفو، ننگ، نفرت، سفربخیر، شب بخیر.

 این موکب خجسته درود درود باد بر                        چشم فتنه غنود         رسید موکب نوروز و

کنم، خورم، آفرین میه به ترتیب یعنی افسوس میبا مضارع؛ مثل: افسوس، آفرین، آه، دری، ک-2

 متأسفم و از این قبیل است)ای( و)یا( به معنی)با تو هستم(.

با امر مانند کمک، عجله، بس که به ترتیب یعنی کمک کنید، عجله کنید، بس کنید و از این -3

 ، نگاه، زنگار.قبیل است مژده، مژدگانی، هی، آنجا، اینجا، هان، دقت، توجه، سکوت، هلا، الا
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هم  دو فعل تأویل شود؛ مثلًا )آفرین( هم معادل مضارع اخباری است وست صوتی بها گاهی ممکن

همچنین است: سلام و درود  دهد و هم )آفرین باد( معنی می کنم( ومعادل دعا؛ پس هم )آفرین می

 (154:1390نفرین.)گیوی، و

 تأکید صوت

 سازند. تأکید صوت بهصوت مرکب یا گروه صوتی می شوند وها در بسیاری از موارد تأکید می صوت

 گیرد:ها صورت میاین صوت وسیله

 با )ای( مانند ای دری،، ای وای، ای عجب، ای کاش.-1

، 225ست)بیهقی،ص ا وانیافر تعظیم و کثرت و تفخیم و صورت صوت ندا نیست و کلمه این )ای( در

 (.1324تصحیح دکتر فیاض، سال 

 )ا(ی فروانی و تفخیم؛ مثل: دریغا، عجبا، وایا. با پسوند-2

 کست اعتنا نکرد وایا بحال زار تو وایا که همچو شمع      یک عمر سوختی و

 به وسیله تکرار صوت، مانند: آفرین آفرین، الحذر الحذر، الامان الامان، به به، بخ بخ.-3

 آفرین، هزار افسوس، هزار حیف.با آوردن صفت به ویژه صفت عددی به همراه صوت؛ نظیر: هزار -4

 از آن که من به تأمول در او گرفتارم   هزار حیف برآن کس که بگذرد غافل  )سعدی(

جمع شدن دو عامل تأکید در یک صوت مانند: ای دریغا، زینهار و هزار زینهار: )زینهار و هزار -5

 (.432: 1344زینهار که از مرد دشمن غافل نباشی( )بیغمی، 

 اصوات تکیه

ست. ا اصوات غالباً بر روی هجا نخست یا دوم یا ماقبل آخر است یعنی تا حدی شبیه تکیه فعل تکیه 

این بهترین راه  قید تکیه ندارد و صفت و گونه کلمات برخلاف اسم و این بنابراین هجای آخر

ه بر روی هجای ست. از کلمات یاد شده مثلًا )آفرین( وقتی صوت باشد تکیا هائیشناختن چنین واژه

اول آن یعنی )آ( است واگر اسم باشد این تکیه بر روی هجای آخر یعنی )رین( است. شباهت تکیه 

 کند.نماید که صوت غالبا نقش فعل را بازی میصوت وفعل ثابت می

 شوند، مانند دری، واسمینه شبیه می باسم و گیرد ومعهذا برخی از اصوات هجای آخرشان تکیه می

 افسوس.

 ل، مثل احسن. برای اطولاع از تکیههم مانند فع شوند وبعضی از این کلمات هم مانند اسم تلفُّظ می

 .37اصوات نگاه کنید به )نوای گفتار(، تألیف دکتر وحیدیان کامیار، ص 

 که بتندهد؛ بخصوص هنگامی فعل تشکیل میهای خود جملة فشردة بیها و وابسته صوت با متموم

 مله را بازی کند، مانند)سلام( بمعنی )سلام باد برتو( و)وای( بعمنی وای برمن.هائی نقش یک ج

 ه جملهتوان فعلی افزود وآن را باند، میوجود آمدهه فعل عاطفی که از اصوات بهای بیبرخی از جمله

ا از اصواتی هتوان به )آفرین باد بر تو( مبدول نمود. این جملهفعلی تبدیل کرد، مثلاً)آفرین برتو( را می
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حکم جزئی از فعل یا گروه  در قید مشترکند و صفت و کلمات دیگر مثل اسم و اند که باتشکیل شده

اند که فعل عاطفی از اصواتی بوجود آمدههای بیای دیگر از جملهفعلی محذوفند. اموا در مقابل پاره

توان گفت )خوشا باد بحالت(. اصوات توان فعلی بأنها افزود، مانند مرحبا وخوشا بحالت، که نمینمی

 (521: 1382های ویژه یا مختصند.)فرشید ورد، نوع دوم اصوت

 صوت شبه جمله

عتاطفی در هنگتام شتادی و خشتم و  ای است که برای بیان هیجانتات وحتالات روحتی وصوت کلمه

و نظایر  نت، زنهاررود مانند: حیف، افسوس، آفرین، لعکار میه غیره ب اعتراض و درد و تعجب و تنفر و

 ها )اصوات جمع صوت است(آن

شتبه جملته نیتز   را آن رو رستاند از ایتنصوت با اینکه با فعل همراه نیست ولی مفهوم کاملی را می

 رساند( مفهوم کاملی را می اند. )شبه جمله یعنی کلمه یا عبارتی که شبیه جمله است وگفته

 روندموارد به کار میاین  ها معمولا درشبه جمله اصوات و

 فرمان مانند: هیس! پیشت! کیش! چخ! خاموش! ساکت! ایست .1

 (231:1390آفرین و تحسین مانند: زه! خه! خوشا! خنک! به به! آفرین! زهی! ماشاءالله.)انوری،-6

ای است اند که صوت کلمهگفته اند وهم جدا دانسته شبه جمله را از بعضی از دستور نویسان صوت و

 ب به تنهایی معنی مشخصی ندارد مانند: اِ، دِ، اهِِه، بَه... ولی شتبه جملته از کلمتات مستتقل وکه اغل

کتار غیتره بته فعتل و های اسم یا صفت ونقش های دیگر درتواند در جملهمعمولی زبان است، که می

 رود مانند: آفرین، سلام، لعنت، افسوس، ساکت.

 کتتتتته او را ندیتتتتتدم ختتتتتورمافستتتتتوس متتتتتی           که او را ندیدم                     افسوس

 (231:1333)بیتاب،

 شبه جمله فعل

 توان به صورت جمله کامل درآورد.اما صوت را معمولا نمی

تبصره: ساختمان صوت یا شبه جمله ممکن است ساده باشد، مانند: آه، آفرین یا مرکب باشتد ماننتد: 

 (242:1346به به هزاران آفرین.)واحدی،ای دری،، 

لمتة تتو های پیرو داشته باشد ماننتد: درود برتتو )کجمله تواند متمم وصوت می تبصره: شبه جمله و

:  1396ندیدم ) که او را ندیدم جمله پیرو است برای افستوس(.)مهدی، متمم است(، افسوس که او را

223) 

 نتیجه 

دستور زبان عربی دارای نقشی مهمی دستتور بتوده؛ و  ن فارسی واز آنجا که اسم صوت در دستور زبا

هتای مخصتوص بختود گیات در دستور زبان عربی دارای ویژاصو دست آوردن اسمه شیوه ب کاربرد و

نخست: برای خطاب به غیر عاقل مانند اسم فعتل استتخدام  است، هست، بناءا به دو نوع تقسیم شده
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گیرد، مانند: درخواستن شترها برای آب خوردن مورد استعمال قرار میمانند قول ابن هشام:  شود.می

جیِء جیِء، ویاهم خواستن ماعز)بز( به آب خوردن)عاعا(.دوم: آنچه که حکایتت از صتوت بترای غیتر 

عاقل)حیوانات واشیاء( را درنظر دارند، این گونه کلمات بسیار کم است، ولی مبنی هستتند کته دارای 

کامل وضتاحت  به هرنوع آن را به گونه ،سازندمنصوب می نه اسمی را مرفوع و و محل اعرابی نیستند

ی انتد کته یهارود، اسممی معمولا برای زجر فرس به کار های اصواتیم. و به همین طور اسمبخشیده

حکایت شده به اصوات اند. هرگاه اسم صوت از حالت صوتی بیرون شود علم به کسی یا چیتزی قترار 

گیرد که مطابق تغییرات اعراب های را در خود میکه احکام اسمدیگر در حکم اسم صوت نه بلیگیرد 

 ،اقستام صتوت تعریف اصةوات،به همین طور در زبان فارسی نیز  کنند، ودر جملات نقش بازی می

های صةوت، های ویژه ومشترک، کلمه، صوتهای مرکب عربی در فارستیصوت ،ساختمان صوت

. اسم اصتوات در زبتان عربتی صوت شبه جمله مورد بررسی قرار گرفته استرجمله، مقام اصوات د

دار است کته پیرامتونش یی برخورهایک عده محدود است ولی برعکس در زبان فارسی دری از تفاوت

فارستی  اسم اصوات نظر به کاربرد دستوری در زبان عربی و به تفصیل سخن گفته شده است. بناء در

شود که برخی بیشتر و برخی دیگر کم تر مورد توجه قرار گرفتته استت، در دیده میی یهادری تفاوت

صوت  چه که ما به آن دسترسی پیدا کردیم همین نوشته مزبور است؛ ولی در زبان فارسی اسمکل آن

نحتوی زبتان  هتای اصتوات در دستتورینسبت به زبان عربی است. کاربرد اسم تردارای کاربرد وسیع

 ش سخن به میان آمده است.ارای جایگاهی است که پیرامونعربی نیز د
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 منابع 

 (. للبتاب فتی علتل البنتاء و1995أبو البقاء، محب الدین عبدالله بن الحسین بتن عبتدالله.)  �

 .الفکر : غازی مختار طلیمات، دمشق، دار الإعراب، تحقیق
عبتدالرزاق اصتفهانی، (، دیوان کامل جمال التدین 1320اصفهانی، جمال الدین عبدالرزاق،) �

 تصحیح: حسن وحید دستگردی، ارمغان.

 لبنان، بیروت. (. اسرارالعربیه، تحقیق، برکات یوسف هبود،1999الانباری، کمال الدین.) �

ویرایش چهارم، تهتران،  2(، دستور زبان فارسی1390انوری، حسن؛ حسن احمدی گیوی،) �

 فاطمی.

 پوهنتون کابل، نشرات فاکولتة ادبیات.(، دستور زبان فارسی، 1333بیتاب، عبدالحق،) �

(، 1344بیغمی، محمدبن شیخ احمد بن مولانا علی بتن حتاج محمتد المشتتهربه بیغمتی،) �

 نشر کتاب. دارابنامة، تصحیح دکتر صفا، تهران، بنگاه ترجمه و

 تهرانی، سیدهاشمی حسینی،)بدون.تا(، علوم العربیة، تهران، انتشارات مفید. �

(. اسرار العربیه معجم لغوی نحوی صرفی یحتوی علی ذخائر متن 2002تیمورماین، احمد.) �

المطبوعته، بیتروت،  اسرار العربیه مستقاه من نوادر المولفات و اقوال الائمه فتی الکتتب المخطوطته و

 دارالوفاق العربیه.

 (، دیوان خاقانی، تصحیح دکتر ضیاء الدین سجادی، تهران، چاپ زوار.1338خاقانی،) �

(، دستور زبان فارسی، چاپ دوم، انتشتارا بنیتاد فرهنتگ ایتران، 1352ناتل،) خانلری، پرویز �

 تهران.

 (، دیوان ناصرخسرو، تصحیح سیدنصرالله تقوی، تهران.1304خسرو، ناصر،) �

دکتر مهدی محقق،  تصحیح مجتبی مینوی و(، دیوان ناصر خسرو، 1353ناصر،) خسرو، �

 تهران، چاپ دانشگاه تهران.

 دکتر قاسم غنی، تهرا. حافظ، تصحیح محمد قزوینی و (،دیوان1320دیوان،) �

 درخشان. چابخانه (، دستور پارسی، تهران،1330ذوالنور، ر.) �

 (، دیوان الفرج رونی، تصحیح: چایکین مستشرق، چابخانه شوروی.1345رونی، ابوالفرج،) �

تحقیتق :  (. المفصتل فتی صتنعة الإعتراب،1993الزمخشری، أبی القاسم محمود بن عمر.)  �

 مکتبة الهلال. د.علی بو ملحم، بیروت، دار و

 م(، النحو العربی أحکام ومعان، بیروت، دارابن کثیر.2014السامرائی، الدکتور محمد فاضل،) �

 ایران، انتشارات اساطیر. زبان فارسی، (. دستور1372شریعت، دکترمحمد جواد.) �

 دانشگاه تهران.شمس،)بدون. تا(، دیوان شمس، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چاپ  �
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(، دیوان احمد دقیقتی، اهتمتام: دکترمحمتد جتواد شتریعت، 1373طوسی، احمد دقیقی،) �

 تهران، انتشارات اساطیر.

البیان، بیتروت، دار ریحتانی  النحو و عطیة، جرجی شاهین،)لا.تا(، سلم اللسان فی الصرف و �

 للطباعة والنشر.

 تطبیق، عمان، دارالمناهج. (. الاسالیب النحویه عرض و2006عطیه، د.محسن علی.) �

عمتان،  الابنیته الصترفیه، (. الواضتیح فتی القواعتد النحویته و2007عطیه، د.محسن علتی.) �

 دارالمناهج.

 ( دستور سخن، کتابخانه الکترونیکی امید ایران.1369فرخاری، احمد یاسین،) �

 فرخی،) بدون. تا(، دیوان فرخی سیستانی، تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی. �

 (، شاهنامه فردوسی، پژمان حسین پور.1391ابوالقاسم،) فردوسی، �

پایته زبانشناستی جدیتد، تهتران،  (. دستور مفصل امروز بتر1382خسرو.) دکتر فرشیدورد، �

 ادبیات رستار. کتابخانه هنر و

ویترایش چهتارم،  1( دستور زبان فارسی1390گیوی، انوری، حسن احمدی، حسن انوری،) �

 تهران، انتشارات فاطمی.

 (، دیوان لا هوتی، چاپ مسکو، میلادی.1335لاهوتی،) �

مکتبته  کویتت،  (. المستقصی فی علم التصتریف،2008عبداللطیف.) محمدالخطیب، دکتور �

 دارالعروبه للنشر

 م(، الوافی فی النحو والصرف، بیروت، دار ومکتبة  الهلال.2004حبیب،) مغنیة، الدکتور �

 کتر محمد دبیرسیاقی، تهران.(، دیوان منوچهری، تصحیح د1338منوچهر،) �

 (. دستور زبان فارسی، ایران، انتشارات معینیان.1369مهدی، معینیان.)  �

 (، دستور معاصر زبان دری، کابل، انشتارات امیری.1392نگهت سعیدی، محمد نسیم،) �

(، دستور جامع زبتان فارستی، مؤسسته مطبوعتاتی 1364همایون نفروخ،  استاد عبدالرحیم،) �

 اکبرعلمی.علمی، علی 

 (، دستور زبان فارسی، چاپ سوم،تهران، انتشارات آسیا.1346واحدی، دکترقدرت الله،) �

(. موستوعه النحتو والصترف والاعتراب، لبنتان، بیتروت، 1998یعقوب، الدکتور رامیل بدیع.) �

 دارالوفاق.

 نترنتییمنابع ا

 بسطامی، فروغی، دیوان اشعار �

 https://ganjoor.net/forooghi/divan-forooghi/ghazalf/sh447/ 
 17خردنامه سعدی  �

https://saadi.tarikhema.org/sz/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C/page/2/ 

https://ganjoor.net/forooghi/divan-forooghi/ghazalf/sh447/
https://saadi.tarikhema.org/sz/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C/page/2/
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 /https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh13سعید، گلستان،  �

دیوان  « فرخی سیستانی �

 42https://ganjoor.net/farrokhi/divanf/ghasidefk/sh/قصاید « اشعار

 /https://ganjoor.net/amir/ghasaگنجور امری معزی،  �
 گنجور انوری، دیوان اشعار، �

https://ganjoor.net/anvari/divan-anvari/ghaside-anvari/sh77/ 
 /https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/sh8 8گنجور بخش �

 684D4https://www.ghazalestan.com/poem.php?p=CADگنجور حافظ،   �

 /https://ganjoor.net/khayyam/tarane/tkh2/sh4گنجور خیام،  �

 /https://ganjoor.net/bahar/divanb/ghazalb/sh7گنجور ملک الشعرای بهار،  �

دفتر  « مثنوی معنوی « مولوی �

 /133sh/6moulavi/masnavi/daftarhttps://ganjoor.net/ششم
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